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هرچند ناگزیر . ( شریعتی در سياست الهياتی خود هيچ اعتقادی به فرد و حقوق و آزادی های فردی ندارد:چکيده

 آن هم در مفهوم نگاه او یكسره به جمع و.) باشد ذهنيت فردی را آن هم نه در معنای فلسفی اش بپذیرد

در این . بازگشت به خویش او به معنای بازگشت به امت خویش است. ایدئولوژیكی شده امت معطوف است

دموآراسی را حاآميت مردم می داند و چون قایل .جمع اما دموآراسی چه سياسی و چه اجتماعی مطرود است

: م از شناخت تعقلی، نتيجه می گيرداست آه توده مردم عمدتا اسير احساسات و عواطف خویش اند و محرو

شریعتی الهيات شيعه را مورد ) 16. (دموآراسی بر آرایی تكيه دارد آه بيشتر زایيده احساس است، نه تعقل

استفاده قرار داد تا از طریق استنباطات شخصی از آن، سياستی را تدوین آند آه در آل، غيردموآراتيك بود، 

  .ا از بومی بودنش می گرفتهرچند آه مشروعيت و مقبوليتش ر

Error!
  

در اندیشه سياسی ایرانيان از آن رو همواره ضروری ) Political theology(سخـــن گفتــــن از الهيـــات سيــــاسی 

دین و حكومت با یكدیگر در پيوند بوده اند و متقابلا بر هم تأثير است آه از دوره باستان تا به آنون در ایران، 

و عجب مدار از : در یكی از نخستين آثار در زمينه اندیشه سياسی ایرانيان نامه تنسر آمده است. گذاشته اند

بنده حرص و رغبت من به صلاح دنيا برای استقامت قواعد احكام دین، چه دین و ملك هر دو به یك شكم زادند دو 

) 1. (هرگز از یكدیگر جدا نشوند و صلاح و فساد و صحت و سقم هر دو یك مزاج دارد] چسبيده= دوسيده [

از سوی مدرس ابراز . همچنان آه در دوره معاصر همين سخن به این صورت آه سياست ما عين دیانت ماست

سياست . سی در ایران بوده استدر تداوم حدودا دوهزار ساله ای این پيوستگی معرف بنيان اندیشه سيا. شد

در ایران، مستقل از دین و الهيات نبود و ما همواره با جلوه های متمایزی از الهيات سياسی به عنوان بنيان 

  .اندیشه سياسی در ایران مواجه بوده ایم

  

ذار از جامعه با این حال به نظر می رسد آنچه آه به ویژه در اندیشه سياسی ایران معاصر یعنی ایران در دوره گ

. بوده است و نه الهيات سياسی) theological politics(سنتی به جامعه متجدد مطرح شده، سياست الهياتی 

در اشاره مختصر به تمایزات این دو . هرچند این دو مفهوم معرف پيوند دین و سياست اند اما تمایزاتی با هم دارند

عنا از ماورای طبيعت می گيرد و سپس از این منشا است مفهوم می توان گفت آه الهيات سياسی، منشا و م

 -آه نظامی فكری ایجاد می شود آه بخشی از این نظام به تبيين تدبير مدن و در تعبير جدید، به تبيين سياست 

الهيات . در این نظام، سياست تحت سيطره همان اصل و هستی ماورایی یا خداوند قرار دارد. می پردازد

 توجيه سامان آرمانی سياسی اجتماعی را در سنجش تطابقش با اراده خداوندی بازمی یابد و سياسی، تبيين و

از این رو الهيات سياسی به معنای دلالت ها و بروزهای الهيات در حوزه زندگی . پيوسته به این اراده بازمی گردد

است تا اراده الهی را برای در الهيات به طور آلی انسان، خليفه خدا بر روی زمين . و اندیشه سياسی است

در الهيات سياسی نيز همين اصل مبنا قرار می گيرد و فرمانروای . رسيدن به آنچه غایت آفرینش است دنبال آند

. سياسی اصلا به واسطه ارتباطش با امر قدسی و تلاشش برای تحقق اراده الهی است آه مشروعيت می یابد

علت همين ارتباطش در ورای جامعه و جدا از آن قرار می گيرد و جامعه بنابراین در الهيات سياسی فرمانروا به 

پس در الهيات سياسی، نظریه سياسی از خداوند شروع شده و با واسطه . نسبت به او نقش ثانوی می یابد

از همين جاست آه فرمانروا . نماینده او به مردم و سامان سياسی اجتماعی تجویز شده به آنان ختم می شود

درست به همين دليل است آه در تطابق با الهيات، جامعه . ر برابر جامعه بلكه در برابر خداوند مسئول استنه د

در الهيات سياسی شورش مردم عليه فرمانروا مجاز نيست و . فقط باید از اراده تام و مطلق فرمانروا پيروی آند

آه رستگاری انسان براساس نگرش همچنان . متالهين سياسی، همه عليه چنين شورشی موضع گرفته اند

آخرت شناسانه به جهان هستی و بر متن نگرش های هزاره باور با واسطه نظام سياسی ای وظيفه هدایت 

می توان نتيجه گرفت آه الهيات سياسی با منافع حكومت های . مردم به چنان آخرتی را دارد قابل حصول است



 غرب نيز به طور مثال آارل اشميت به عنوان متاله سياسی آه در(تماميت خواه و اقتدارطلب پيوند می خورد 

  ).مخالف سرسخت نظام پارلمانی و دموآراسی بود با نازیسم هماهنگی یافت

  

اما در سياست الهياتی، مبنا و متن، سياست است، هرچند این سياستی است آه نوع خاصی از فرمانروایی را 

در سياست الهياتی، این شيوه .  پرتو امر قدسی آسب می آندتوجيه می آند آه به نحوی مشروعيتش را در

در . ابزارهای سياست اند آه از طریق قرائت خاصی از احكام دینی سنجيده و توجيه می شوند... ها، غایت ها و

ات این حال بر ارتباط فرمانروا با خداوند و یا بر خليفگی او تأآيد نمی شود، بلكه او خود را تابع احكام و دستور

دینی می شناسد و مدعی است وعده ای را آه خداوند به بندگانش داده است، سمت و سوی سياست های 

متمایز از الهيات سياسی، در سياست الهياتی از این طریق است آه قدرت سياسی وجهی . او را تعيين می آند

پس در سياست الهياتی، . مقدس می یابد و یا حتی این یا آن استراتژی یا تاآتيك سياسی، تقدیس می شود

 هرچند به صورت لاپوشانی شده -این جا اصل و مبنا . سياست بار دینی می گيرد تا جلوی انحراف آن گرفته شود

در عين حال همانند الهيات سياسی در سياست الهياتی نيز حكومت با ساختار تماميت .  سياست است-

لهياتی نه بر فرد بلكه بر امت و رستگاری آن تأآيد می در سياست ا. خواهی و اقتدارطلبی سازگاری می یابد

در الهيات سياسی، سياست حوزه ای از الهيات معرفی می . شود و تحرك سياسی امت تبيينی دینی می یابد

در هر حال چه . در سياست الهياتی همچنان آه سياست، دینی است، دین نيز تبيينی سياسی می یابد. شود

ست الهياتی حامل تنش ها و تعارضاتی اند آه ناشی از پيوند احكام الهی و الهيات سياسی و چه سيا

  .درخواست های بشری در عرصه سياست است

  

باتوجه به این اشاره مختصر به تمایز این دو مفهوم به این نكته بازمی گردیم آه به ویژه در تاریخ معاصر ایران، 

اتی در این دوره تاریخی از آن رو اهميت بارزی می یابد سياست الهي. سياست الهياتی است آه بارز بوده است

دوره ای . آه این دوره از دوره تدارك انقلاب مشروطه به بعد دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد بوده است

بالطبع نظریه پردازی گذار . آه ضرورتا می بایست چگونگی تحول جامعه برای تحقق این گذار، نظریه پردازی شود

از جامعه سنتی به جامعه متجدد در عرصه سياست و در جامعه ای دینی همچون ایران ممكن بود به راهكارهایی 

در عين حال تأآيد بر اهميت بارز سياست الهياتی در . راه یابد آه هریك به نوعی معرف سياست الهياتی بوده اند

یخ اندیشه سياسی پيش از دوره معاصر، سياست دوره معاصر یا گذار جامعه ایران به این معنی نيست آه در تار

از منظری خاص می توان گفت آه در آل تاریخ اندیشه سياسی در ایران این . الهياتی نقش بارزی نداشته است

به طور مثال نظریه حكومت در دوره . عمدتا سياست الهياتی بود آه در تبيين نظری حكومت ها بروز می یافت

در این دوره نظریه حكومت بر بنيان وحدت سه وجه نظریه . ز سياست الهياتی بودصفویان بروز برجسته ای ا

در این مورد گفته شده . سلطنت آه در ایران به سنت درآمده بود، فقه سياسی شيعه و نيز تصوف شكل گرفت

/ قدرت شاهان صفوی سه بنياد داشت؛ اول نظریه آهن حق الهی شاهان ایرانی آه بر تملك هورنه : است

این نظریه آهن و باستانی را به اصطلاح از گنجه . فر یا شكوه شاهانه از جانب پادشاه استوار بود/ خورنه 

درآوردند، پاك و پاآيزه ساختند و بار دیگر به صورت ظل االله فی الارض همه شكوه سابقش را بدان بازدادند، دوم 

تساب ادعایی خاندان صفوی به امام، موسی این ادعا بر ان. شاهان صفوی بود) ع(ادعای نيابت امام مهدی

از دیگران به منبع حق مطلق نزدیك تر و از این رو ) ع(شاه صفوی به عنوان نایب مهدی . استوار بود) ع(آاظم

در ادعای خصيصه نه چندان بی اهميت عصمت محق ... شاهان صفوی به موجب این شأن. مخالفت با او گناه بود

می توانستند به اتكای رابطه پير مریدی ... ر مقام مرشد آامل فرقه صوفيانه صفویبودند، سوم، شاهان صفوی د

بر اطاعت بی چون پيروان صوفيشان پای فشارند و از پيروانشان انتظار می رفت آه با سلوآی صوفی گری نام، از 

یك قزلباش، نزد . حاآمان حمایت آنند، عكس این عمل ناصوفی گری جنایتی بزرگ و در خور آيفر مرگ بود

این خلاصه نظریه حكومت صفویان به عنوان بروز تام سياست ) 2. (پرسش از اعمال مرشدش با آفر پهلو می زد

اساس این نظریه سه رابطه سلطان رعيت ، امام امت و مراد مرید است آه یكسره بار سياسی . الهياتی است

ه سلطنت مطلقه را در ایران فراهم آورد و قوی ترین چنين نظریه ای، مستحكم ترین و فراگيرترین نظری. گرفته اند

برجسته تر از همه شاه اسماعيل (مشروعيت سنتی و فرهمندانه را در طول تاریخ ایران برای تعدادی از شاهان 

به این پرسش آه چرا صفویان به چنين نظریه سياسی ای نياز داشتند می توان از جنبه های . تدارك دید) اول



داد، اما مهم تر از همه این آه صفویان برای تحكيم قدرت خود، چه از نظر داخلی و چه از جنبه متفاوتی پاسخ 

از نظر داخلی این آه . خارجی نياز به وحدت سياسی ای داشتند آه لزوما در یك وحدت ایدئولوژیك بروز می یافت

لات، وحدت ایدئولوژیك می توانست صفویان در مجموع برآمده یك اتحاد ایلی بودند و باتوجه به خودسری ذاتی ای

جلوی خودسری ایلات را بگيرد و از جنبه خارجی این آه صفویان به تنازع خود با دو دشمن قدرتمند عثمانيان و 

ازبكان آه هر دو سنی بودند می باید وجهی از تنازع ایدئولوژیك می بخشيدند تا از این طریق بتوانند نيروهای خود 

نمونه پيش از اسلام این موضوع در ایران، این بود آه ساسانيان در پيشبرد . (بسيج آنندرا عليه این دو دشمن 

آنان روایت خاصی . منازعه سياسی خود با امپراتوری روم آه مسيحی بود نياز به وحدت ایدئولوژیك دینی داشتند

گر از دین زردشتی از جمله از دین زردشتی را به آمك مغان سيطره بخشيدند و هم به یاری اینان، روایت های دی

می توان گفت آه در نظریه سياسی صفویان، اصل و بنا ). گرایش مانوی و مزدآی را بی رحمانه سرآوب آردند

  .سياست و الزامات سياسی است؛ یعنی آه این نظریه بروز ویژه ای از سياست الهياتی در ایران بوده است

  

در ایران معاصر یكی از . ز سوی بومی گرایان دینی مطرح شده استاما در ایران معاصر، سياست الهياتی عمدتا ا

جریان های اندیشه سياسی آه به مسئله چگونگی گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد پرداخت، بومی 

بومی گرایی در جوامع در حال گذار از جمله ایران با تأآيد بر وجه استعماری و امپریاليستی فرهنگ و . گرایی بود

 غرب، اصلا در واآنش خصومت آميز با فرهنگ و تمدن غرب از سنگر فرهنگ و تمدن بومی تعين می یافت و تمدن

بنيان راهكار بومی گرایی این باور است آه چون سير تحولات تاریخی اجتماعی . به خود مشروعيت می بخشيد

ایز قطعی، دست آم در حوزه مولفه در جوامع غربی و غير غربی آيفيتا از یكدیگر متمایز بوده است، پس همين تم

معرف فرهنگ و ) تجدد(از این لحاظ اگر در عصر نو، مدرنيته . های اساسی هویت اجتماعی، هميشگی است

مدن غرب است، آشورهای غير غربی نيز با بازگشت به مولفه های اصيل هویتی خود در گذشته و احيای آن ها 

در عين حال بومی گرایی با این فرض آه .  عصر نو مستقر دارندمی توانند فرهنگ و تمدن خاص خود بر زمينه

غرب، تاریخ نوین خود را اصلا با تجاوز و استعمارگری نسبت به جوامع غيرغربی شروع آرده است نتيجه می گيرد 

آه فرهنگ و تمدن نوین غرب، در ذات خود جز بربریت نوینی نيست آه مردم جوامع غير غربی برای رهایی خود 

د آن را در آل نفی آرده و از طریق احيا و تحكيم هویت اصيل بومی، از خود در برابر تجاوزگری این فرهنگ و بای

بنابراین باید به این نكته توجه داشت آه بازگشت به هویت درگذشته بومی و احيای آن در . تمدن دفاع آنند

ز این اجبار است آه چون بومی گرایان، اساس حاصل یك انتخاب تاریخی برای بومی گرایی نيست، بلكه ناشی ا

آینده ای آه با مدرنيته . فرهنگ و تمدن نوین غرب را در مجموع رد می آنند،به بازگشت به گذشته می اندیشند

شكل گرفته است از جانب آنان مطرود است، حال آه جز منعكس آننده زوال و عقب ماندگی و تباهی نيست و 

  .ته و به اعتبار گذشته می تواند مطرح باشدبنابراین راه نجات فقط در گذش

  

بومی گرایی از سوی متفكران و روشنفكران دینی همچون راهكاری برای حفظ و در عين حال، تحول جوامع در 

پيوند می خورد و از این طریق مشروعيت ) دین(حال گذاری مثل ایران در نظر گرفته می شود آه ضرورتا با الهيات 

دینی مثل ایران، این متفكران و روشنفكران با واسطه راهكارها و سياست های مایه گرفته از در جوامع . می یابد

الهيات بالطبع آن گونه آه خود آن را درك می آنند می آوشند تا عليه تهاجم امپریاليستی غرب سنگر بگيرند، اما 

بومی گرایی . گرایانه نيست در مجموع سنت - در عين حال، رویكرد بومی گرایی به مولفه های فرهنگ بومی 

برخلاف سنت گرایی، به سنت های فرهنگی به عنوان آنچه از گذشته های دور به ما ميراث رسيده است نه 

لزوما وفادار است و نه همچون سنت گرایی از این سنت ها روایت ایدئولوژیكی شده ای به دست می دهد و 

بومی گرایی با اعتقاد به این آه بسياری از . ار می آندنسبت به آن ها رویكردی یكسره محافظه آارانه اختي

سنت ها و آیين های دینی در طول زمان با بسياری خرافات فرهنگی و آیينی درآميخته است در رویكردی انتقادی 

همين خصلت در ظاهر انتقادی . به اسلام راستين و اصيل می شودبه سنت ها و مناسك خواهان بازگشت 

مخالفت بومی . است آه محتوای شدیدا محافظه آارانه بومی گرایی نسبت به معتقدات دینی را می پوشاند

گرایی با اعتقادات و آیين های خرافه آميز، صورت ظاهری اصلاح طلبی دینی و گرایش به تجدد دینی به آن می 

بومی . الی آه رویكرد بومی گرایان به اسلام اوليه، توام با نگرش عقلانی فلسفی متجددانه نيستدهد، در ح

گرایی آنچه را از اعتقادات و آیين های سنتی قابل دفاع نمی داند، با سياسی آردن آنچه برای خود قابل دفاع 



  .می یابد، آنار می گذارد

  

ن دینی با نظرات جمال الدین اسدآبادی و برنامه احيای اسلام او در در ایران، بومی گرایی نزد متفكران و روشنفكرا

در اشاره ای آوتاه می توان گفت سياست الهياتی نزد او از جمله این گونه بروز می . صدر مشروطه مطرح شد

ن آند آه به طور مثال اگر می خواهد علت عقب ماندگی جوامع اسلامی نسبت به اروپایيان را توضيح دهد، به ای

عهدی ... جا می رسد آه تباهی ما از آن رو است آه حالات خود را تغيير دادیم و از سنت خداوندی آناره آردیم

پس در عوض به غضب الهی . آه با خدا نمودیم وفا نكردیم و معامله ای آه با آردگار عالميان نمودیم برهم زدیم

  )3. (دچار شدیم و به آتش قهر آسمانی سوختيم

  

 این نگرش سنتی بسيار ریشه دار، حال اگر اسدآبادی بخواهد سياست الهياتی موردنظر خویش را در با اتكا به

یك عمل سياسی خاص به اجرا درآورد، به طور مثال به منظور تشجيع ميرزاحسن شيرازی، رهبر جنبش تنباآو به 

انان را به استيصال می آشاند و ادامه مبارزه عليه ناصرالدین شاه این نظر را اعلام می آند آه سكوت او مسلم

وقتی آار به این صورت بماند و مسلمانان رئيس خود را خاموش دیده و ببينند وی آن ها را چون گله بدون شبان و 

و وقتی ) 4. (سستی می نمایند... حيوان بی سرپرست رها آرده، این خاموشی را برای خود عذری پندارند و

باشند آه در بی شبانی، حيوان بی سرپرست را بمانند پس این نيز قابل توجيه چنين باشد آه توده مردم گله ای 

 یعنی - است آه در عصر قانون خواهی و مشروطه طلبی، اسدآبادی صریحا اعلام می آند حكومت مقيده 

  )5. ( با وضع آن روز آشورهای اسلامی مناسب نيست- حكومت مبتنی بر قانون یا حكومت مشروطه 

  

كری علی شریعتی را تحليل و تبيين رابطه غرب و جوامع غير غربی، چرایی و صورت های بروز محور خط مشی ف

شریعتی در . عقب ماندگی جوامع غير غربی و چگونگی رهایی این جوامع از عقب ماندگی تشكيل می دهد

، چراآه از نظر او غرب با غرب با ارائه تعاریف و تعابيری دلخواه آن را یكسره رد می آند) و نه تمدن(برخورد با تجدد 

ابزار همين تجدد بود آه به آشورهای غير غربی یورش آورد و از طریق نابود آردن فرهنگ و تمدن بومی این 

خود با غرب از ) آسيميلاسيون(آشورها مردمان این آشورها را واداشت تا با پيش گرفتن روند همسان سازی 

تجدد . ه دیدیم فرهنگ تازه ای به نام تجدد بر همه دنيا عرضه شدپس از مدتی یك مرتب: تجدد غربی تقليد آنند

بهترین ضربه ای بود آه می توانست در هر گوشه دنيا و در همه جامعه های غير اروپایی، انسان غير اروپایی را 

در هر شكل و قالب فكری آه هست، از آن قالب فكری آه هست، از آن قالب، فكر و شخصيت خویش بيرون 

 و تنها آار ما اروپایی ها این است آه وسوسه متجدد شدن را در این جامعه ها به هر شكلی آه هست و بياورد

اگر به یك شكلی و با حيله ای بتوانيم در یك شرقی، وسوسه و . هرجا و با هر مذهبی آه هست به وجود بياوریم

ین آه هرچه از گذشته برایش می عشق متجدد شدن به وجود بياوریم، او حتی با ما همكاری خواهد آرد در ا

برای تحقق چنين هدفی است آه ) 6. (به دست خودش و حتی با آمك ما به لجن بكشيم و نابود آنيم... رسد

غربی ها تصميم می گيرند باید همه مردم دور از جامعه اروپا را متجدد آنيم و برای این آه متجدد آنيم، اول 

جامعه های غير اروپایی، ... معتقد است آه غرب رسالت متجدد آردنشریعتی ) 7. (بایستی با مذهب بجنگيم

من جمله جامعه های اسلامی را برعهده گرفت، ولی به نام متمدن آردن و آشنا آردن این جامعه ها با تمدن به 

لخواه بگذریم از این آه اگر غرب در همان معنای د) 8. (و چنين معنی آردند آه همين تمدن است... ما تجدد دادند

شریعتی نيز می خواست ما را متمدن آند و یا ما خود متمدن شدن مان را از غرب درخواست می آردیم و از غرب 

مهم این است دریابيم شریعتی . پيروی می آردیم، آار باز هم به دنباله روی و بی هویتی می انجاميد و بندگی

از نظر شریعتی ما باید به تمدن صدر اسلام . ددر برابر این نقشه شوم غرب چه راه حلی را پيشنهاد می آن

بازگشت به خویش از نظر او یعنی بازگشت به اسلام . بازگردیم و آن را با مقتضيات عصر حاضر باز توليد آنيم

تكيه ما به : و اینك در یك آلمه بگویم: راستينی آه پرچم اعتراض عليه تسخيرشدگی مان از سوی غرب است

سلامی مان است و بازگشت به همين خویشتن را باید شعار خود آنيم، به خاطر این همين خویشتن فرهنگی ا

آه این تنها خویشتنی است آه از همه به ما نزدیك تر است و تنها فرهنگ و تمدنی است آه الان زنده است و 

ندگی دارد و تپش تنها روح و حيات ایمانی است آه در متن جامعه الان آه روشنفكر در آن جامعه باید آار آند، ز

دارد، اما اسلام را باید از صورت تكراری و سنت های ناآگاهانه ای آه بزرگ ترین عامل انحطاط است، به صورت یك 



از همين ) 9. (اسلام آگاهی بخش مترقی و معترض و به عنوان یك ایدئولوژی آگاهی دهنده و روشنگر مطرح آرد

د شریعتی، بازگشت به خود سنتی بود منهای برخی سنت گفته مشخص می شود آه بازگشت به خویش در نز

ما باید به خود بازگردیم چراآه از نظر او آن خود، اصيل . ها و آداب ظرفی و نهادهایی آه او منسوخ می دانست

  .بوده است

  

نی یع) متوقف، اما آدم بودیم(یعنی خودمان بودیم : اما اصيل بودن از نظر شریعتی یعنی چه؟ او پاسخ می دهد

خودمان لباس و ساختمان می ساختيم، خودمان رنگ و . خودمان سليقه داشتيم . خودمان انتخاب می آردیم 

زیبایی مد را انتخاب می آردیم، خودمان بودیم آه مذهب داشتيم، خودمان بودیم آه معتقد بودیم، همه این ها 

ان پرسيد حتی اگر خودمان انتخاب می می تو). 10(ساخت خود ما بود، ولی حالا همه این ها ساخت ما نيست 

خودمان معتقد بودیم اما به چه چيز اعتقاد : آردیم نباید این پرسش مطرح باشد آه چه را انتخاب می آردیم

خودمان . داشتيم، خودمان مذهب داشتيم اما از مذهب مان چه درك می آردیم و اصلا چه دین و مذهبی داشتيم

! واقعا آدمی آه از نظر او متوقف و یعنی سترون است، چقدر آدم است.. .می ساختيم اما چه می ساختيم و

  .او به دنبال راهكار اتوپيایی و انتزاعی خویش است. شریعتی اما به چنين پرسش هایی آاری ندارد

  

در عين حال وقتی در حوزه سياست قرار می گيرد و به راه رهایی جامعه ما از منظر سياست می نگرد، 

ياسی ای مطرح می آند آه با درك او از دین اسلام درواقع راهكار سياسی شریعتی در پرتو نگرش راهكارهای س

. تحول سياسی مطلوب از نظر او در نهایت سفری به سوی خداوند است. الهياتی او ساخته و پرداخته می شود

از .  خداوند قرار می دهداز این لحاظ او مسئوليت سياسی انسان را تحت نظارت مسئوليت انسان به عنوان بنده

نظر او هرچند سياست قلمروی خدامحور است، اما او نظرات سياسی خود را عمدتا با رویكرد سياسی آردن دین 

  .ارائه می دهد

  

این . چنين رویكردی آه محور سياست الهياتی اوست، مشخصا در رساله امت و امامت به وضوح ارائه شده است

از نظر شریعتی دین . چگونگی سامان سياسی جوامع مسلمان شيعی استرساله حاوی نظر او در مورد 

رابطه ای آه از یك سو امامت یك حق ذاتی است، ناشی از . سياسی بر محور رابطه امت امامت شكل می گيرد

ماهيت شخص آه منشا آن خود امام است و نه عامل خارجی انتخاب و نه انتصاب منصوب بشود یا نشود، 

و از سوی دیگر امت عبارت است ) 11. (شد یا نباشد، امام هست، چراآه دارای این فضایل استمنتخب مردم با

از جامعه ای آه افرادش، تحت یك رهبری بزرگ و متعالی، مسئوليت پيشرفت و آمال فرد و جامعه را با خون و 

 رفتن به سوی بی نهایت اعتقاد و حيات خود حس می آنند و متعهدند آه زندگی را نه بودن به شكل راحت، بلكه

و به سوی آمال مطلق، دانایی مطلق، خودآگاهی مطلق، آشف و خلق مداوم ارزش های متعالی، نماندن در 

از ) 12... (هيچ منزلی و شكلی و قالبی، و شدن و هميشه شدن تكاملی انسان و هجرت و هميشه هجرت و

: در یك آلمه. را برعهده دارد و نه بودن آن رافلسفه دولتی است آه مسئوليت شدن جامعه ... نظر او سياست

  )13.(مردم سازی را و نه مردم داری را ] مسئوليت[

  

در بيش از دو هزار سال تاریخ اندیشه سياسی در ایران، صورت های بسيار متنوعی از همين نظرات به آرات ابراز 

نگاه انسان شناسانه شریعتی . این گفته ها مبانی سياست الهياتی شریعتی را تشكيل می دهد. شده است

بر این نظر استوار می شود آه هرچند انسان از خودمختاری و خودانگيختگی برخوردار است، اما این ها تابع اراده 

  .خداوند است

  

بنابراین او در سامان دهی سياسی جامعه، سياستی را موجه می شناسد آه هدف غایی آن با اراده خداوندی 

 است آه معنای سياست نزد شریعتی، هدایت آردن و راه بردن است آه از سوی امام چنين. تعين می یابد

سياست، راهنمایی مردم است از آنچه هستند به آنچه باید باشند و این باید ها همه از الهيات . انجام می شود

ست درمی او در سياست الهياتی خویش، سياسی آردن دین را با دینی آردن سيا.موردنظر او رنگ می گيرد

او آه هدف و غایت سياست را استقرار جامعه ای می داند آه در آن اسلام به عنوان مذهب و مكتب، این . آميزد



امت به طرف آن ... عبارت است از هدایت: راه و قبله را نشان می دهد، امامت را سياستی می شناسد آه

امت است آه در برابر رهبری جامعه متهم از طرفی فرد انسانی وقتی عضو . امت بی امامت نمی شود... هدف

  )14. (باشد و تسليم، و تسليم، البته تسليمی آه خود آزادانه اختيار آرده است

  

شریعتی با ابراز این نكته آه انسانی آزاد به واسطه آزادی اش، تسليم شدگی را انتخاب می آند و بی توجه به 

اشتباه گرفته است در جای دیگری همين درك از این آه اندیشه سياسی را با شطحيات نویسی سياسی 

امامت را این گونه بيان می آند آه امامت عبارت است از رسالت سنگين رهبری و راندن جامعه و فرد از آنچه 

و البته شریعتی فراموش نمی آند آه بگوید در این جا ) 15. (هست به سوی آنچه باید باشد به هر قيمت ممكن

و هرگز به این توجه نداشته باشد آه قرن ! ت انسان مطرح است نه سيادت بر انسانمسئله رهبری یا سياس

او بی توجه به اندیشه عصر نو در قلمرو . هاست بشر از تعریف سياست با رهبری مردم فراتر رفته است

  . آه از دیگران اخذ آرده بود تبيين آرد-سياست، سياست الهياتی اش را بر محور بازگشت به خویش 

  

هرچند ناگزیر باشد . (ریعتی در سياست الهياتی اش هيچ اعتقادی به فرد و حقوق و آزادی های فردی نداردش

نگاه او یكسره به جمع و آن هم در مفهوم ایدئولوژیكی .) ذهنيت فردی را آن هم نه در معنای فلسفی اش بپذیرد

در این جمع اما . ویش استبازگشت به خویش او به معنای بازگشت به امت خ. شده امت معطوف است

دموآراسی را حاآميت مردم می داند و چون قایل است .دموآراسی چه سياسی و چه اجتماعی مطرود است

: آه توده مردم عمدتا اسير احساسات و عواطف خویش اند و محروم از شناخت تعقلی، نتيجه می گيرد

شریعتی الهيات شيعه را مورد ) 16. (ه تعقلدموآراسی بر آرایی تكيه دارد آه بيشتر زایيده احساس است، ن

استفاده قرار داد تا از طریق استنباطات شخصی از آن، سياستی را تدوین آند آه در آل، غيردموآراتيك بود، 

  .هرچند آه مشروعيت و مقبوليتش را از بومی بودنش می گرفت

  

یش به تبيين تاریخی برخی رویدادها، در رویكرد بومی گرایان دینی می توان توجه به علم و نگرش علمی، گرا

طرد برخی از خرافه های فكر دینی و آیينی، مخالفت با برخی نظرات سنت گرایانه و در آل، ... اعتنا به پيشرفت و

اما آنچه در این ميان به راحتی فراموش می شود این است آه حتی مبارزه . سنت پرستی را ملاحظه آرد

  .يز جز از طریق فرهنگ متجددانه و تجدد دینی ممكن نيستراستين فرهنگی با تهاجم غرب ن

  

  .پانوشت ها در دفتر مجله موجود است

  

این . انتشارآتاب غربزدگی جلال آل احمد، نشانگرتغييرموضع بنيادین روشنفكری ایران دربرابرغرب بود

د را از خيزش تغييرنگرش،آه خود بخشی از شكل گيری گفتمان ضداستعماری درجهان سوم بود، نيروی خو

تضعيف آشورهای استعمارگر اروپایی در طی . جنبش های ملی گرایانه در این گونه آشورها آسب می آرد

جنگ جهانی و نيزگسترش آگاهی سياسی در بخش قابل ملاحظه ای ازآشورهای جهان سوم، به گسترده تر 

لاب آوبا، مبارزات الجزایر و بسياری انقلاب چين، انق. شدن مبارزات ضد استعماری در این آشورها آمك می آرد

نمونه های دیگر آه سعی در قطع وابستگی خود از آشورهای استعمارگر و حذف مناسبات نابرابر پيشين خود با 

آشورهای متمدن اروپایی داشتند، منجر به رویكرد نظری نوینی شد آه برخی از آن با عنوان بومی گرایی یاد می 

آل احمد آه خود روشنفكری . يان نيرومند این رویكرد جدید، انتشار آتاب آل احمد بوددر ایران، نخستين ب. آنند

اما به واقع این شریعتی بود آه . سكولار بود در جستجوی بنيان هایی برای تمدنی غير غربی متوجه مذهب شد

هبی را به  شمسی گفتمان بومی گرایی مذ50وظيفه مردمی آردن این رویكرد را بر عهده گرفت و در دهه 

  .گفتمان غالب در ایران بدل آرد

  

  3، شماره 85خردنامه همشری، سال : منبع

 


